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بسم الله الرحمن الرحيم

در دنباله بحث جلسه گذشته، رسیدیم به اين مطلب که آیا استعانت از غير خدا همانگونه كه بعضی از اهل تسنن مثل وهابیت ادعا می​کنند، شرک است یا شرک نیست؛ آیا در بعضی از صورتها شرک است يا در بعضی از صورتها شرک نیست؟ 
ما دلایلی داریم از قرآن کریم که استعانت از غیر خدا شرک نیست، با شرایطی، توسل به غیر خدا نه تنها شرک نیست، بلکه عین توحید است. در سوره اسراء است. «أُولئِكَ الَّذينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلي‏ رَبِّهِمُ الْوَسيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَ يَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَ يَخافُونَ عَذابَهُ إِنَّ عَذابَ رَبِّكَ كانَ مَحْذُورًا»
، در این آیه تأکید شده است که عده​ای از بندگان صالح و مخلص خدا که از عذاب خدا می​ترسند و به رحمت الهی امیدوارند نگاه می​کنند تا ببینند کدام یک از وسیله‌ها به سوی خدا نزدیکتر است. از این آیه چند معنا فهمیده می‌شود.
 1- این که توسل به اولياءالله اشکال ندارد. توسل یعنی غیر خدا را وسیله برای رسیدن به خدا قرار دادن. 
2- وسیله​ها متفاوتند،؛ چون در آیه فرموده است «أَيُّهُمْ أَقْرَبُ»؛کدام یک از آن​ها نزدیکتر است. معلوم می​شود بعضی از وسیله​ها نزدیکتر و بعضی از وسیله​ها دورترند. یکی از وسیله​ها خود عمل صالح است. مثلاً وقتی كه به درگاه خدا حاجتی دارید، مثلاً دو رکعت نماز می​خوانید. در باب فضل قرآن
 در اصول کافی آمده كه اگر شما یک حاجتی دارید که آن حاجت  مهم است، یک ختم قرآن بخوانید و آنرا نزد خدا وسیله قرار دهید، تا خدا حاجت شما را روا کند. به این می​گویند توسل. در بین اعمال صالح هم مراتب گوناگون وجود دارد. بعضی از اعمال سریعتر جواب می​دهند. بعضی از اعمال نزدیکتر هستند. در بین اولیاء خدا هم دور و نزدیک است. بعضی از اولیا سریعتر جواب می​دهند، وسیلة نزدیکترند. پس نه تنها ما وسیله داریم، بلکه وسیله​ها هم در نزدیکی و دوری متفاوتند. در این آیه کریمه می​فرماید: «فَتَلَقّي آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِماتٍ فَتابَ عَلَيْهِ...»
؛ حضرت آدم از خدا کلماتی دریافت کرد و یاد گرفت، که خداوند به واسطه آن کلمات، توبه او را پذیرفت. معنای این چیست؟ آن کلمات هر چه بوده (که در روایات ما اسامی معصومین(ع) است.) خدا به واسطة آن كلمات توبه آدم را پذیرفت، به این توسل می​گویند.  باز در سوره مائده می‌فرماید: «...وَ ابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسيلَةَ...»
؛ برای رسیدن به خدا، وسیله جستجو کنید. پس اگر کسی دنبال این بود که یک وسیله​ای يا یک اسبابی پیدا کند که او را به خدا نزدیک کند، چه اشکالی دارد؟ کجای اين عمل شرک است؟! این موارد را که قرآن مهر تأیید زده است. 
ممکن است یک عده​ای بگویند، نماز وسیله است ولی اشخاص صالح نمی‌توانند وسیله باشند. می​گوییم: «به كدام دليل» کجای قرآن فرموده است، فقط اعمال صالح  وسيله‌اند، نه اشخاص صالح؟! هم اشخاص صالح می‌توانند وسیلة الي‌الله باشند، هم اعمال صالح. آیه مطلق است. مدعی تقید بايد دليل بياورد. آن کسی که می​گوید، آیه اختصاص به عمل صالح دارد. (مثل بعضی از اهل سنت كه گفته​اند: توسل یعنی عمل صالح را وسیله قرار دهیم نه اشخاص صالح را.) شما آیه را به عمل صالح مقید کرده​اید؟! اینچنین قرينه و دليلي كه در آیه نیست. اتفاقاً ما در روایاتی که خودتان نقل کرده​اید، قرینه بر خلاف آن داریم. نابینایی خدمت رسول گرامی اسلام آمد. از نابینایی شِکوه کرد. گفت: یا رسول​الله دعایی کنید چشمم شفا پیدا کند. (آیت​الله سبحانی در کتاب آیین وهابیت از منابع اهل سنت، نقل کرده​اند که) پیغمبر اسلام یک عبارتی گفته​اند، شبیه عبارتی که شما در صدر دعاي توسل می​خوانید. فرمودند: با این الفاظ نزد خدا، من را واسطه قرار بده و دعا کن. پیرمرد نابینا همین کار را کرد، دعا کرد و چشمش همان جا خوب شد. پس آیه مطلق است؛ یعنی هم شامل افراد صالح می​شود، هم شامل اعمال صالح. اعمال صالح می​تواند وسیله الي​الله باشند. شما می​توانید نماز بخوانید بعد حاجتتان را از خدا بخواهید. روزه بگیرید و با اين عمل صالح به خدا نزدیک شوید، يا زكات بدهيد؛ همچنین می​توانید با توسل به اولیاء خدا، آن​ها را واسطه قرار دهید. فاعل خیر بهتر از خود خیر است؛ چون فاعل خیر، منبع خیر است. امیرالمؤمنین(ع) فرمود: «فاعِلُ الخَیْرِ خَيْرٌ مِنْهُ»
؛ انجام دهنده کار نیک از خود کار نیک بهتر است، «وَ فاعِلُ الشَّرِّ شَرٍّ مِنْهُ»
؛ انجام دهنده کار شر هم از خودکار شر بدتر است؛ به خاطر این که کار نیک، یک کار است، اما فاعل کار نیک، منبع کار نیک است. مرتب کار نیک انجام می‌دهد. پس آن یکی بهتر است. مثل این که بگوییم یک اسکناس 1000تومانی بهتر است یا دستگاهی که اسکناس چاپ می​کند. معلوم است كه دستگاهش بهتر است؛ چون مرتب اسکناس چاپ می​کند. اگر کسی یک کار خیر انجام بدهد؛ چون معدن خیر و منبع جوشندة خیراست، این خودش بهتر از یک کار خیر است. پس برپادارندة نماز از نماز بهتر است. «اَشْهَدُ اَنَّکَ قَدْ اَقَمْتَ الصَّلوه وَ آتَیْتَ الزَّکوه»
، امام حسین(ع) از زکات بهتر است. او وسیلة نزدیکتر است، از نماز هم بهتر است؛ چون او برپادارنده نماز است.
 بنابراین اگر ما بتوانیم اعمال صالح را وسیله کنیم به درگاه خدا، انسان​های صالح و اولیاء خدا به طریق اولی می​توانند وسیله باشند. کما این که در روایات دو طرف هم هست. البته اهل سنت مشكلي با این حرف ندارند، در کتبشان هم موجود هست، منتهی فرقه وهابی‌ها که حتی عقایدشان مورد قبول اهل سنت هم نیست، آنها یک حرف​هایی دارند که جوابش همان چیزهایی است که عرض کردم.البته خود وسيله هم مهم است. شاید علت این که حضرت یوسف(ع) مؤاخذه شد این بود که، وسیله​ای که جستجو کرد برای نجات، وسیله خوبی نبود. چون چند آیه قبل از آن می​گوید: «ما تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلاّ أَسْماءً سَمَّيْتُمُوها أَنْتُمْ وَ آباؤُكُمْ...»
، طرف بت​پرست بود. در شأن یک صدیق نیست که دست نیاز به سوی یک بت‌پرست دراز کند. استمداد باید استمداد از وسیلة پاک و طیب باشد. همان دو نفری که رفیق زندانی بودند،  حضرت یوسف(ع) به آن​ها عتاب می​کند که چرا غیر خدا و سنگ و چوب را می​پرستید؟ این​ها اسماء خدا هستند، نه ذات خدا. آخرکار وقتی که خبر آزادی یکی از آن​ها می​آید، می​گوید «...اذْكُرْني عِنْدَ رَبِّك...»
؛ گفت مرا نزد آقاي خود به ياد آور. این درخواست در شأن حضرت یوسف(ع) نبود. این حرف، مجازات دارد. حتی شاید حضرت آن لحظه خدا را فراموش نکرده بود، چون خیلی بعید است، لذا اگر توسل اینگونه باشد که اولاً وجود، وجود مقرّب خدا باشد. ثانیاً با این اعتقاد باشد که ایشان وسیلة خداست؛ هر چه ایشان دارد براي خداست و ایشان وسیله هستند برای رسیدن به خدا. اگر با این اعتقاد باشد اصلاً شرک نیست، عین توحید است. اما اگر کسی از  وجودی مستقل از خدا، استمداد کرد؛ که خودش است و آن چه که دارد از خودش است، این شرک است. آیا بین آنان که می​گفتند، بتان، خودشان منشأ اثر هستند، حجتی هم نداشتند، با انسانی که می​گوید: این انسان صالح  به خاطر عبادت و بندگی خدا به درجة بالا رسیده است؛ من او را واسطه می​کنم تا خدا به واسطة آبروی او به من هم نظر کند، این دو تا انصافاً یکی است؟!
 استعانت از غیر خدا، با اعتقاد به توحید و وسیله بودن اسباب، شرک نیست. دلیل داریم. در سوره یوسف می​فرماید: «فَلَمّا أَنْ جاءَ الْبَشيرُ أَلْقاهُ عَلي‏ وَجْهِهِ...»
 این​ها بحث​های خیلی مهمی است. متأسفانه وهّابیّون افسارگسیخته در کشور سعودی به شدت دارند روی اذهان مسلمین تبلیغ می​کنند که شیعیان مشرک هستند. به خاطر این که توسل می‌کنند، طلب شفاعت و شفا می​کنند و همة این​ها شرک است. دسته‌دسته کتاب​های نوشته شده به زبان فارسی را بین حجّاج توزیع می‌کنند. اکثر حجاج ما هم توانایی پاسخگويي ندارند. ما باید بتوانیم جواب آن​ها را بدهیم. آقای قرائتی مي‌فرمودند که: من دیدم درب مسجدالنبی یکی از پلیس​های سعودی یک حاجی ایرانی را گرفته و کشان‌کشان او را به مرکز پلیس می‌برد. و آن حاجی هم بد و بیراه می​گفت. رفتم جلو به حاجی گفتم: تو اینقدر بد و بیراه نگو! به پلیس گفتم: آقا شما با او چکار داری؟ گفت: این مشرک آقا است. گفتم: این چکار کرده که مشرک است؟ گفت: که در و دیوار را بوسیده است. گفتم: چند لحظه اجازه می​دهی من با شما صحبت کنم. گفت: بگو. گفتم: آیا شما قرآن را خوانده‌ای؟ گفت: بله! گفتم: سوره یوسف آنجايیکه می‌فرماید: «فَلَمّا أَنْ جاءَ الْبَشيرُ أَلْقاهُ عَلي‏ وَجْهِهِ...»یا آنجايیکه می​گوید: این پیراهن من را بیندازید روی صورت پدرم تا بینا شود. این را خوانده​ای؟ گفت: بله! خوانده​ام. گفتم: چرا این طور شد؟ گفت: بدلیل اینکه بدن حضرت یوسف(ع) در پیراهن بوده، متبرک شده‌است و چون انداختند روی چشم یعقوب شفا پیدا کرد.گفتم: آقای محترم! مگر بدن رسول​الله از بدن یوسف کمتر است؟! این بنده خدا هم همین را می​‌گوید، این در و دیوار با بدن پیغمبر هم جوار بوده، متبرک شده است. حالا من می‌خواهم از آن شفا بگیرم. چطور آنجا شرک نیست، اینجا شرک است؟ می‌گفت: بهت زده به من نگاه می​کرد، این بابا را که ول کرد، عذرخواهی هم کرد و رفت. گفت: اگر این شرک است، نعوذبالله حضرت یعقوب(ع) هم مشرک بود. مرحوم سیدشرف الدین عاملی، آن مجتهد بزرگ و مرجع عالی مقام، از طرف ملک فیصل دعوت شده بود به یک مجلسي كه علما در آن حضور داشتند. وقتی می​روند قرآنی را به عنوان هدیه، برای ملک فيصل می​برند. وارد که می​شوند، ملک فیصل به استقبال ايشان می‌آید. ایشان هم قرآن را به ملک فيصل تحویل می​دهد. او هم قرآن را می‌بوسد، تا قرآن را می​بوسد، مرحوم سید شرف‌الدین می​گوید: «اَنْتَ مُشْرِک»؛ تو مشرکی. ملک فیصل می​گوید: چرا؟! مگر چه کار کردم؟! می‌گوید: شما پوست گاو دباغی شده را بوسیدید. این جلد قرآن از پوست گاو است. چرا بوسیدید؟ می​گوید: جناب سید! از شما بعید است! این حرف را بزنید. مگر نمی​دانید این پوست گاو با پوست گاوهای دیگر فرق دارد؟! من به خاطر پوست گاو بودنش که نبوسیدم. به خاطر اینکه این پوست در کنار قرآن بوده و متبرک شده است، آن را بوسيدم. ایشان می​گوید: پس چرا وقتی ما قبر پیامبر را می​بوسیم به ما اعتراض می​کنید؟! چرا وقتی مشاهد متبرکه را می‌بوسیم اعتراض می​کنید؟! ملک فیصل می​گوید: حق با شماست. اعتراض ما، اعتراض به جایی نیست. یکی از روحانیون کاروان تعریف ​کرد: من با لباس مبدل رفته بودم در یکی از مساجد مکه، بعد از نماز، یکی از روحانیون سعودي آمد، سخنرانی کرد. داشت احکام و مستحبات طواف را می​گفت، گفت: یکی از مستحبات این است که حجرالاسود را ببوسید. اگر نتوانستید ببوسید، دست بکشید و دستتان را ببوسید، اگر دستتان نرسید چوبی، عصایی، چیزی بزنید به حجرالاسود و ته عصا را ببوسید. بعد گفت: خلیفه دوم داشت طواف می​کرد، هر کار کرد حجرالاسود را لمس کند نتوانست. ته عصا را رساند به حجر و بعد ته عصا را بوسید. من دیدم فرصت خوبی است. دست بالا کردم، گفتم: «يا شَیْخ مَسْأَلَهٌ». گفت: بپرس. گفتم: عمر این کار را که کرد شرک به خدا نبود، گفت: نه اگر ته عصا را بوسید چون برخورد کرده بود به حجرالاسود. گفتم: پس شیعه هم که همین را می​گوید. ما اگر مشاهد را می​بوسیم به خاطر سنگ و چوبش که نیست، به خاطر قداستی است که از همجواری با خوبان، اولیاء و صلحا پیدا کرده است. پیغمبرکه از این سنگ کمتر نیست. ایشان می‌گفت: چیزی نداشت جواب بدهد. منطق شیعه، یک منطق محکم، روشن و خدشه​ناپذیر است؛ چون منطق اهل‌بیت(ع) است. و این وعدة خداست. «... وَ لَنْ يَجْعَلَ اللّهُ لِلْكافِرينَ عَلَي الْمُؤْمِنينَ سَبيلاً»
؛ خدا به هیچ وجه راه غلبه کفار بر مؤمنین قرار نداده است. مگر امام حسین(ع) مغلوب و شهيد نشد؟! چطور این آیه می​گوید لَنْ (لَنْ براي نفي ابد به كار مي‌رود) او که مغلوب شد. طرفش هم که قطعاً کافر بود؛ چون کسی که شمشیر بر روی امام بکشد این مسلمان نیست. مگر خیلی از مسلمین مغلوب کفار نشدند؛ به خاطر همین اشکال، در زمان امام صادق(ع)
 یک فرقه​ای پیدا شد كه گفتند: امام حسین(ع) به آسمان برده شده است، به دلیل این آیه. امام فرمودند: نه! اشتباه نکنید. امام حسین(ع) شهید شد. (اگر شما می​خواهید امام حسین(ع) را به آسمان ببرید پس حضرت زکریا(ع) را چه می‌کنید؟! حضرت یحیی(ع) هم که کشته شدند؟!) این آیة کریمه بیان می​کند
 که مؤمن در مقام احتجاج و مناظره هیچ وقت تسلیم نمی​شود. و خدا نمی​گذارد کافری بر مؤمنی غلبه کند. 
شفا خواستن: قرآن از یک طرف می​فرماید: «وَ إِذا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفينِ»
، از زبان حضرت ابراهیم(ع)، می​فرماید: وقتی مریض می​شوم، خدا مرا شفا می‌دهد. ظاهراً این سبک و سیاق یک نوع حصری را می​رساند. یعنی در واقع فقط خداست که شفا می​دهد. «وَ إِذا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفينِ»؛ اوست که مرا شفا می‌دهد. یعنی شفا دست اوست. در جای دیگر می​فرماید: «...وَ أَنْهارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفًّي...»
؛ از بطن زنبور عسل یک شرابی، یک عسل مصفّایی خارج می​شود که برای مردم شفاست.  از یک طرف خدا را عامل شفا دادن می​داند، از یک طرف عسل را، شفا می​داند. آیا در قرآن تعارض است؟ نه، بلكه خدا که شفا می​دهد مستقلاً و بالذات است،  عسل که شفا می​دهد به اذن خدا است و منافاتی با هم ندارد؟ در یک جا می‌فرماید که: «قُلْ لِلّهِ الشَّفاعَةُ جَميعًا...»
؛ بگو شفاعت‏يكسره از آن خداست. در جای دیگر می​فرماید: «...مَنْ ذَا الَّذي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلاّ بِإِذْنِه...»
؛ چه کسی می‌تواند شفاعت کند مگر به اذن خدا؟!(یعنی به اذن خدا می​تواند شفاعت کند.) «وَ كَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّماواتِ لا تُغْني شَفاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلاّ مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللّهُ لِمَنْ يَشاءُ وَ يَرْضي‏»
؛ چه بسیارند فرشتگانی در آسمان که شفاعت آنها سودی ندارد، مگر بعد از اینکه خدا اذن دهد. یعنی با اذن خدا، شفاعت غیر خدا ممكن است. «...وَ لا يَشْفَعُونَ إِلاّ لِمَنِ ارْتَضي‏ وَ هُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ»
؛ و جز براي كسي كه [خدا] رضايت دهد شفاعت نمي‏كنند و خود از بيم او هراسانند. بندگان صالحی مثل حضرت عیسی(ع) شفاعتشان سودی ندارد، مگر بعد از اعلان رضایت خدا و آنها از ترس خدا بیمناکند. آیات شفاعت نصوص قرآن هستند. کسی نمی​تواند انکار کند که غیر خدا شفاعت می​کند. از یک طرف می​گوید که شفاعت همه​اش از خداست؛ از طرف دیگر می​گوید: فرشتگان هم شفاعت می‌کنند. آن اولی و بالذات است و مستقل. این دومی هم به اذن خداست، هیچ منافاتی هم با هم ندارد. پس اگر یکی گفت: غیر خدا هم شفاعت می​کند، غیر خدا هم شفا می​دهد، این شرک نیست. یک آقایی آمد به من گفت: یک سنی با من بحث کرده، گفته این که شما می​گویید امام حسین(ع) شفا می​دهد این شرک است. گفتم: به او بگو در قرآن آمده که شفا در عسل است. امام حسین(ع) ارزشش نزد شما از یک کاسه عسل کمتر است؟!! شما قرآن می‌خوانید؛ می​گویید: «فیه شِفاء لِنّاس» قبول هم دارید، عسل می​تواند واسطة شفا شود؛ امام حسین(ع) نمی​تواند واسطة شفا شود. این کم لطفی نیست؟!! 

آیات شفاعت در قرآن زیاد است. شاید ده بیست آیه باشد. در بعضی آیات می‌فرماید: «فَما تَنْفَعُهُمْ شَفاعَةُ الشّافِعينَ»
؛ شفاعت شفاعتگران فایده​ای برای گناهکاران ندارد. یا در سه جای سوره بقره می​فرماید: روز قیامت روزی است که شفاعت در آن نیست. در آیة 255 هم همین را می​فرماید. شفاعت در روز قیامت نیست. از یک طرف می​فرماید، که شفاعتگران هستند. آن آيه که می​فرماید: شفاعت نیست، آن شفاعت به معنای آن است که کسی بی​جهت بیاید ضامنش شود. این شفاعت یک شرط و قیودی دارد. یک وقت همان بحث پارتی​بازی که می​گویند، یک کسی شرایط دریافت یک حقی را ندارد؛ اصلاً حق ندارد نسبت به آن چیز. یک فردي ذی​نفوذ است، این کار را برایش می‌کند. این شفاعت نادرست است. این همان پارتی​بازی است. یک وقتی می‌آیند، اعلام می​کنند: کسانی که این شرایط را دارند؛ ما مثلاً این خصوصیت را، يا این امتیاز را به او می​دهیم. یک امتیازی است ولی به شرط اینکه این کار را انجام دهند. اگر کسانی این شرایط را داشتند، بعد به خاطر داشتن آن شرایط، آن امتیاز ویژه را دریافت کردند؛ آن را دیگر نمی​گوییم، پارتی بازی. شفاعت این طوری است. خداوند در قرآن اعلان کرده است: «...وَ لا يَشْفَعُونَ إِلاّ لِمَنِ ارْتَضي...»؛ شرط شفاعت رضایت خداست. برداشت ما از شفاعت این است که گناه بکن، معصیت بکن، آزاد باش، هر کار خواستی بکن؛ ولی اشکی برای امام حسین(ع) بریز، فردای قیامت امام حسین(ع) می​گوید: این هم یک اشکی برای من ریخته، او را رها کنید. این تصورات ماست. در حالیکه منطق شفاعت این است که اگر شما توانستید کاری کنید که خدا از شما راضی شود آن وقت می​توانید، مورد شفاعت واقع شوید. قرآن می​فرماید: «...وَ لا يَشْفَعُونَ إِلاّ لِمَنِ ارْتَضي...» این دید، دید منفی است. با آن دید نگاه کردن به شفاعت، مجوز صادر می​کند برای تبهکاری، اما با این دید به شفاعت نگاه کردن، حرص می​آورد برای عمل صالح.

 اگر ما یک کاری کردیم که خدا از ما راضی باشد که دیگر شفاعت نمی‌خواهیم، بدون شفاعت می​رویم به بهشت. می​گوییم: هیچ کس جز رسول خدا بدون شفاعت به بهشت وارد نمی​شود، حتی علی‌بن‌ابیطالب(ع)، حتی ائمه معصومین(ع). روایت
 داریم: شرط ورود به بهشت، شفاعت هست. شفاعت را همه نیاز دارند. مرحوم علامه طباطبایی(ره) در تفسیر اولین آیه سوره اسراء به این مطلب
 اشاره کردند که: (طبق بيان امام صادق(ع)) در رابطه با آن مقام محمود یک حدیث طولانی است؛ مضمون آن این است که روز قیامت با آن وضع سخت و طاقت سوز و طاقت فرسا، مردم به حضرت آدم(ع) رو می​آورند که ای آدم! ما را شفاعت کن! آدم(ع) می‌گوید: بروید نزد حضرت نوح(ع)؛ می​روند نزد حضرت نوح(ع). حضرت می​گوید: بروید نزد حضرت ابراهیم(ع). می​آیند نزد حضرت ابراهیم(ع). می​گوید: بروید نزد حضرت موسي(ع). می​آیند نزد آن حضرت، می​گوید: نزد عيسي (ع) رويد و حضرت عيسي(ع) مردم را به سوي رسول خدا(ص) راهنمايي مي‌كند. در دنباله حديث آمده است كه حضرت اذن شفاعت گرفته و تعداد بسياري را شفاعت مي‌فرمايد. بعد امام صادق (ع) فرمود این است همان مقام محمودی که در سوره اسراء آمده است. مقام محمود این است. «وَ مِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نافِلَةً لَكَ...»
؛ پاره​ای از شب را نماز نافله بخوان! «...عَسي‏ أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقامًا مَحْمُودًا»
؛ تا خدا تو را به مقام محمود برساند. اول پیامبرگرامی، معصومان و پاکان را شفاعت می​کند. معصومین، اولیاء را و اولیاء، مؤمنین و صلحا را شفاعت مي‌كنند تا آنهائیکه شایستة شفاعت هستند. هیچ کس بی‌شفاعت وارد بهشت نمی​شود. حالا این دو را کنار هم قرار دهيد: 1- هیچ کس بی​شفاعت وارد بهشت نمی​شود. 2- شرط شفاعت رضایت خداست. این دید با آن دید که می‌گوید: خلاف بکن، فردا یک کسی پارتی پیدا می​شود؛ طبق قرآن این طور شفاعتی نیست. این که می​فرماید: «فَما تَنْفَعُهُمْ شَفاعَةُ الشّافِعينَ»؛ اصلاً شفاعتِ شفاعت گران نفعی ندارد، آن شفاعت را می​گوید؛ آن دید غلط را می​گوید. این که در سوره بقره می​فرماید: دوستی و برادری و شفاعت در روز قیامت نیست، این شفاعت غلط را اشاره دارد، نه آن شفاعتی که خودش وعده داده است. آیات قرآن که با هم تعارض ندارد. اما ما متأسفانه گاهی وقتها آیات قرآن را بد می​فهمیم. 
«يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِمّا رَزَقْناكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لا بَيْعٌ فيهِ وَ لا خُلَّةٌ وَ لا شَفاعَةٌ وَ الْكافِرُونَ هُمُ الظّالِمُونَ»
؛ انفاق کنید قبل از آنکه روزی بیاید که در آن روز نه خرید و فروشی است، نه رفاقت فایده دارد و نه شفاعتی است. اگر بخواهیم به معنای همان شفاعت معهود بگیریم، تعارض بین آیات قرآن می​شود، در آیات قرآن تعارض وجود ندارد. پس آیاتی که نفی شفاعت می​کند، نفی شفاعت به آن معنا که یک کسی بدون شرايط شفیع ما بشود آنجا وجود ندارد. شرط دارد. باز قرآن کریم در سوره بقره می‌فرماید: «وَ اتَّقُوا يَوْمًا لا تَجْزي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَ لا يُقْبَلُ مِنْها عَدْلٌ وَ لا تَنْفَعُها شَفاعَةٌ...»
، شفاعت نفعی ندارد، این شفاعت را می‌گوید. متأسفانه خیلی از ما به همان شفاعتی دلخوش کرده​ایم که طبق قرآن، فایده ندارد با این خیالات واهی. گاهی وقت​ها به جای اینکه حب امام حسین(ع) آدم را به خدا نزدیک کند، می​بینی از خدا دور شده است. غرّه شده که من برای امام حسین(ع) گریه می‌کنم. در حالیکه ارزش​های دینی هر کدامش به یک نحوی انسان را به خدا نزدیک می​کند. اگر نکرد و برخلافش شد، بدانید فاسد شده است. اعتقاد به آن، اعتقاد فاسدی است. یکی مسألة شفاعت است، یکی مسألة انتظار و امثال این​ها. آیات زیادی هستند که می‌گویند، شفاعت همه​ براي خداست؛ این منافاتی ندارد. آیات زیاد دیگری هم در قرآن هستند که می‌گویند: شفاعتگرانی هم به اذن خدا موجود هستند. پس اعتقاد به این امور منافی با توحید نیست. شفاعت به اذن خداست، وجود دارد، شفا دادنِ غیرخدا، به اذن خدا وجود دارد، همانطور که قرآن می​گوید: در عسل هم شفا است. تأثیر اسباب به اذن خدا نیز جریان دارد، منتها در تمسک به اسباب چند نکته باید موردنظر باشد: 1- دستمان به سوی اسباب برود و نظرمان و دلمان (امیدمان) یک لحظه از خدا قطع نشود. اگر دلمان از خدا قطع شد، خدا ما را واگذار اسباب خواهد کرد. اگر نصف امیدمان به خدا باشد، نصف امیدمان به اسباب، باز هم خسران دامنمان را خواهد گرفت. باید بدانیم که اسباب هیچ کاره است و تأثیرشان هم به اذن خداست. آن وقت اسباب مؤثر واقع می​شود. ولی این خیلی مشکل است. 2- اسباب باید اسباب کریم باشد؛ یعنی به هر سببی چنگ نزنید. یک شخصی نشسته بود خدمت امام سجاد(ع) این طور دعا کرد، گفت: خدایا ما را از خلقت بی​نیاز کن. حضرت فرمود: این طور دعا نکنید. خلق به هم نیاز دارند. (شما چطور می‌توانید بی​نیاز از خلق زندگی کنید؟!) اينطور بگو: خدایا! ما را از اشرار خلقت بی​نیاز کن.
 نیازمندی که جزء لاینفک زندگی انسان است. یک شخص که نمی​تواند همه چیز زندگی را خودش تأمین کند؛ به نانوا، به خیاط، به کفاش، به بیمارستان و به طبیب احتیاج دارد. ما را بی​نیاز کن از خلقت؛ یعنی ما یک موجودی باشیم که نیاز به هیچ چیز نداشته باشیم. نه غذا بخواهیم، نه آب بخواهیم، نه لباس بخواهیم، امکان ندارد که یا اينكه یک وردی خودمان بخوانیم، همه چیز جلوی ما حاضر شود، این هم امکان ندارد. اسلام نیامده تا ما از اسباب استفاده نكنيم؛ اسلام آمده نگاه ما را اصلاح کند، بگوید: شما غرق در اسباب نشوید! مؤثر در وجود را فراموش نکنید! این هم یک نکتة بسیار مهم. اگر كسي شفاعت از غیر خدا به صورت مستقل خواست، مثلاً مثل آن آقایی که گفته بود: کار از دست خدا در رفته است، اگر این گونه بود، این شرک است. كارهاي بعضی از عوام، باعث وهن مذهب است، گناه دارد، باعث می​شود پيروان ساير مذاهب اسلامي، زبانشان روی شیعه باز شود، نسبت به حرمت و آبروی اهل بیت(ع) زبان‌درازی کنند، تعرض کنند و آن وقت گناهش گردن ماست. اما به اذن الهی و با اعتقاد به اینکه هر چه اثر است از خداست، شرک نیست که من آیاتش را عرض کردم و یک بیان حکما هم است، آیه و حدیث هم نیست. «لا مُؤَثِّرَ فِی الوُجُودِ اِلّا الله»؛ هیچ موثری بالاصاله و مستقل، هیچ موثری که محتاج دیگران نباشد در وجود نیست مگر خدا. 
بسم الله الرحمن الرحيم

درابتدا چند سؤال را پاسخ مي‌‌دهيم:

1- ائمه(ع)، معصوم هستند چرا بايد مورد شفاعت قرار گيرند؟ اين قانون خداست كه هر كس خواست به بهشت برود، بايد مورد شفاعت قرار بگيرد. چطور مي‌گويند اگر امضاء پايين سند بيع نباشد، اين سند قابل قبول نيست اين ارتباطي هم به اعتبار و عدم اعتبار شما ندارد. قانون خدا اينست كه هر كس وارد بهشت مي‌شود، بايد شفاعت شود، والا امام معصوم به شفاعت نياز ندارد. فقط يك نفر است كه از اين مسئله مستثني است و آن پيامبراعظم(ص) است كه داراي مقام شفاعت كبري است، همان مقام محمود. شيعه و سني مقام محمود را به شفاعت كبري تفسير كرده‌اند
. پس اگر مي‌گوييم ائمه معصوم(ع) بايد شفاعت شوند نه از باب اينكه گناه يا نقص خاصي دارند بلكه از باب اينكه، اين قانون خداست. و اگر ما هم با اين ديد نگاه كنيم، وضع ما دگرگون خواهد شد. به جاي اين تساهل كه بگوييم: خلاف كرديم مشكلي ندارد، شفاعتمان مي‌كنند، مي‌گوييم: اولاً شفاعت كه نياز است، حتماً بايد شفاعت شويم ثانياً شفاعت از كسي مي‌كنند كه خدا از او راضي باشد پس به دنبال رضاي خدا برويم. 

2-  اگر فقط پيامبرگرامي شفاعت مي‌كنند، پس اينكه گفته شده هر كس با رهبرش وارد محشر مي‌شود به چه معنايي است؟ منافاتي ندارد؛ ممكن است منظور ايشان اين بوده كه اگر ما قرار باشد با رهبرمان، تحت ظلّ امام و حجت خدا باشيم كه ديگر شفاعت لازم نداريم. اگر من رهبرم را در دنيا پيغمبر قرار دادم، به اين معناست كه از او اطاعت كردم. اگر از او اطاعت نكردم كه او را رهبر خود قرار ندادم. اگر اسم پيغمبر را روي خودم گذاشتم ولي هر چه دلم خواست عمل كردم، ديگر رهبر من پيامبر نيست. اين روايات و اين آيات هيچ منافاتي با بحث شفاعت ندارد. شفاعت در عالم آخرت يك نظام بسيار دقيقي دارد و كساني كه شفاعت مي‌‌كنند، ابتدا بايد خودشان شفاعت شوند. فقط يك نفر است كه شفاعت مي‌كند و شفاعت نمي‌شود، آن پيامبر گرامي است. آخرين طبقة مؤمنان فقط شفاعت مي‌شوند ولي  نمي‌توانند كسي را شفاعت كنند. 
3- اينكه ما معتقديم اگر حضرت زهرا(س) ما را شفاعت كنند، خداوند تبارك و تعالي يقيناً مي‌پذيرد و ما مورد شفاعت قرار خواهيم گرفت، آيا اين اعتقاد صحيح مي‌باشد؟ اگر اين فكر ما باشد كه  ما يك مجلس روضه‌اي مي‌گيريم براي فرزند حضرت زهرا(س) بعد هم هر كاري خواستيم، مي‌كنيم. اگر اين طوري باشد، نظر بدي است. اما اگر به اين فكر باشد كه من براي اينكه از شفاعت حضرت بهره‌مند‌ شوم، در پي كسب رضايت حضرت باشم كه رضاي او رضاي خداست، اين خيلي عالي است، اصلاً به ما گفته‌اند كه اين كار را بكنيم. چرا مي‌گويند انتظار فرج افضل اعمال است؟ چون ريشة تمام اعمال صالح، انتظار فرج است، آن هم به ديد درست؛ اينكه بگويند: «وُجودُهُ لُطْفٌ وَ غيبَتُهُ مِنّا»
؛ وجود امام زمان(ع) لطف خداست اما غيبت او به خاطر اعمال بد ماست. اگر با اين ديد به مسئلة انتظار نگاه كنيم، باعث مي‌شود كه مدام خودمان را اصلاح كنيم.
اصولاً فلسفة اصلي عبادت، اصلاح كردن باطن است. هيچ عبادتي مثل اين اصلاح نمي‌كند، پس اين برترين عبادت است. اما اگر به ديد منفي نگاه كرديم، گفتيم: فساد كنيد تا دنيا را فساد بگيرد، امام زمان(ع) بيايند، اين ديد اثر منفي مي‌گذارد. يك وقت مي‌بينيد يك ارزش مقدس به جاي اينكه مردم را مقيّد كند، مردم را لاقيد كرده است. اصولاً هيچكدام از ارزشهاي اسلامي باعث لاقيدي نمي‌شود. اگر يك اعتقاد ديني باعث لاقيدي مردم شد، آن اعتقاد، فاسد است. همانطور كه پولس، آن يهودي كه تظاهر به مسيحيت مي‌كرد و مسيحيت را منحرف كرد، به مسيحيان گفت: شما همين كه ايمان به حضرت مسيح(ع) داشته باشيد، اهل بهشتيد، ديگر چيزي بيشتر نمي‌خواهد. اگر عمل صالح نداشتيد، به خاطر ايمانتان به بهشت مي‌رويد، اگر عمل صالح داشتيد، دو برابر به شما پاداش مي‌دهند. فساد در عالم مسيحيت شروع شد. الان آن مسيحي بدترين و زشت‌ترين و شنيع‌ترين كارها را كه مي‌داند خلاف تورات و انجيل و كتب آسماني است انجام مي‌دهد بعد هم ادعايش اين است كه من حضرت مسيح(ع) را قبول دارم؛ پس اهل بهشتم. 
در اسلام يك طايفه‌اي پيدا شدند به نام مُرجئه
. مرجئه يعني آنهايي كه معتقد بودند كه فقط شما ايمان داشته باشيد، كافي است. هر گناه كبيره‌اي كه كرديد اگر ايمان به خدا داشته باشيد اهل بهشتيد. اين طايفة مرجئه شبيه همان مسيحياني هستند كه مي‌گويند: ايمان به حضرت مسيح(ع) كافي است. اكثر مسيحيان، امروز اينگونه‌اند. در مقابل، طايفة خوارج نهروانند. خوارج نهروان مي‌گفتند شما با يك گناه كبيره از دين خارج مي‌شويد. نه آن درست است و نه اين. دليل بر بطلان هر دو را هم، در قرآن و سنت داريم. آن افراط است، اين تفريط است. راه ميانه اين است كه گناه، باعث خروج از ايمان نمي‌شود، اما مجازات دارد. ايماني كه بدون عمل صالح باشد پذيرفته نيست. من مؤمن باشم به اينكه نماز حق است، اما نماز نخوانم. قبول دارم كه روزه ضرورت دين است و اعتراف هم مي‌كنم، از آن دفاع هم مي‌كنم اما روزه نمي‌گيرم. اين ايمان چه فايده‌اي دارد؟ بفرموده رمول گرامي «لا يُقْبَلُ ايمانٌ بِِِلا عَمَل وَ لا عَمَلٌ بِِلا ايمان»
؛ ايمان بدون عمل و عمل بدون ايمان پذيرفتني نيست. هيچيك از اصول اعتقادي ما باعث نمي‌شود كه جامعه بشري به بي‌قيدي و بي‌بندوباري سوق داده شود. اگر ديديد كسي به خاطر اعتقادش به يك اصل ديني به طرف بي بندوباري رفت بدانيد اعتقادش، اعتقاد فاسدي است. نه اينكه شفاعت، اعتقاد فاسدي است، اعتقاد او به شفاعت، فاسد است. نه اينكه انتظار ظهور مصلح، انتظار فاسدي است، طرز انتظار او، انتظار فاسدي است. او اين مسئله را بد فهميده است. گاهي وقتها بد فهميدن معارف دين باعث مي‌شود كه انسان از راه راست منحرف شود. آنهايي كه به اعتقاد ما طعنه مي زنند، اعتقاد ما را درست نفهميدند. ما يك حرف ديگري زديم، او يك چيز ديگري فهميده است. يكي از اهل تسنن به من گفت: شما خدا را تحقير مي‌كنيد؛ چون قائل به بداء هستيد
. بداء تحقير خداست. (آنها مي‌گويند: بداء به اين معنا است كه خداوند يك مطلبي را مي‌گويد بعد نظرش عوض مي‌شود مثل ما كه نظرمان عوض مي‌شود، خدا هم نظرش عوض مي‌شود. معنايش اين است كه من به يك چيزي جهل داشتم بعداً به آن علم پيدا كردم، البته اين تحقير خداست.) من گفتم: برادر عزيز ، نظر اهل بيت(ع) كه اين نيست. گفت: پس چيست؟ گفتم: تغيير قضاي الهي. شما يك كار بدي انجام مي‌دهيد، خدا يك قضاي سوئي براي شما مي‌نويسد، بعد يك كار خوبي مي‌كنيد، حكم را عوض مي‌كند، مي‌شود قضاي نيك و حَسَن. گفتم: شما دعا مي‌كنيد، قضاي الهي تغيير مي‌كند. به اين مي‌گويند: بداء. تعجب كرد. گفتم: شما روايات ما را نگاه كن اين گونه كه شما مي‌گوييد، نيست. يعني اهل بيت پيغمبر(ع)(نعوذبالله) اينقدر نمي‌فهميدند كه خدا جهل به چيزي ندارد؟ آن طرف اصلاً نفهميده كه ما چه گفتيم. يك چيزي براي خودش بافته و برداشتي كرده است. 
در همين قضية شفاعت، برداشت آنها اين است كه ما از ائمه(ع) مستقلاً مدد مي‌جوييم و مي‌گوييم: ائمه جاي خدا. اين برداشت بدي است. آنها عقيدة ما را بد فهميدند. اگر اينطوري كه بزرگان ما گفتند و ما امشب به نقل از آنها گفتيم، مسئله مطرح مي‌شد، آنها هم قبول مي‌كردند. البته كساني هم هستند كه اين وسط عمداً تحريف مي‌كنند، تهمتهاي ناروا به شيعه مي‌زنند، عامة اهل سنت هم كه اعتماد به اينها دارند،اين تهمتها را گرفته و بر عليه شيعيان تبليغ مي‌كنند. مي‌گويند: شما قائل به تحريف قرآنيد. شما علي را بالاتر از پيغمبر مي‌دانيد. البته خود ما هم بي‌تقصير نيستيم. گاهي وقتها در بعضي از مجالس ما بعضي از كساني كه در سلك مثلاً مداحي قرار گرفتند، نسبت الوهيت به بعضي از ائمه(ع) مي‌دهند. نوارهاي اينها به كشورهايي مثل عربستان مي‌رود. حتي بعضي از الفاظ آن نياز به ترجمه هم ندارد. آنها هم مي‌گويند: ببينيد ما دروغ نمي‌گوييم، اينها علي را خدا مي‌دانند. مثلاً صريحاً مي‌گويند: (نعوذ بالله) لا اِلهَ اِلَّا الزَّهرا. مرحوم علامه اميني رضوان الله تعالي عليه در كتاب الغدير بسياري از افتراهايي كه متعمدين از مخالفين ما به ما بستند را افشا كرده و به آنها جواب داده است. 
روش قرآن در جواب بت‌پرستان:

 1- ادعاي بت‌پرستان اين بود كه بتها شفيعند. «...وَ يَقُولُونَ هؤُلاءِ شُفَعاؤُنا عِنْدَ اللّه...»
؛ بتها را مي پرستيدند و مي‌گفتند اينها شفيع ما نزد خدا هستند.
2- ادعايشان اين بود كه بتها واسطه‌اند. قرآن، اصل واسطه بودن و اصل شفاعت را نفي نكرده، ادعاي شفاعت بتان و واسطه بودن بتان را نفي كرده است. يك وقت يك آقايي مي‌گويد: من دكترم. ما نمي‌گوييم: دكتر وجود ندارد، مي‌گوييم: تو دكتر نيستي. يا اگر كسي گفت: اين فلز طلاست، ما گفتيم دروغ مي‌گويي، منظورمان اين نيست كه طلا وجود ندارد، منظورمان اين است كه اين فلز، طلا نيست. قرآن نمي‌گويد: واسطه‌اي در كار نيست؛ چون آيات ديگر، واسطه را اثبات مي‌كند، «...وَ ابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسيلَة...»؛ قرآن نمي‌فرمايد: شفاعتي نيست، آيات بسيار شفاعت را تأييد مي‌كند. مي‌فرمايد: شفيع بودن بتان، دروغ است. پس تكذيب، متوجه مصداق است، متوجه مفهوم نيست. اگر متوجه مفهوم بود، معنايش اين بود كه شفاعت دروغ است. قرآن مفهوم وسيله و توسل را قبول دارد اما روي مصداق وسيله بحث مي‌كند و مي‌گويد: اين وسيله است يا آن، اين بايد شفاعت كند يا آن. «وَ لا يَمْلِكُ الَّذينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الشَّفاعَةَ...»
؛ اين آلهه‌اي كه اينها مي‌خوانند، اصلاً مالك شفاعت نيستند، «...إِلاّ مَنْ شَهِدَ بِالْحَقّ‏ِ وَ هُمْ يَعْلَمُونَ»
؛ مگر كسانيكه از روي علم بحق شهادت دهند، لازم به توضيح است كه آيه را دو جور مي‌توان معنا كرد. ما دو نوع استثنا در زبان عرب داريم: استثناي منقطع و استثناي متصل. اما در زبان فارسي يك نوع استثنا داريم كه البته در زبان فارسي اين استثنا اصلاً فصيح نيست. اما براي عرب فصيح است. مثلاً در عبارات نحوي مي‌گويند: «جاءَ القَوْم اِلّا حِماراً لَهُم»؛ همه مردم آمدند به جز يك الاغشان كه نيامد. الاغ كه از جمع استثنا نمي‌شود. بايد بگوييم مثلاً «جاءَ القَوم اِلّا زيد» يا «الّا حسن»، «الّا ثلاثه» مثلاً به جز سه نفرشان، به جز زيد، به جز حسن. الاغ كه از جنس قوم نيست. به اين مي‌گويند استثناي منقطع. استثناي منقطع يعني اينكه مابعد اِلّا با ماقبل اِلّا، از يك جنس نباشند. وقتي مي‌گوييد: «جاءَ القوم»، قوم از يك جنس است، «الّا حماراً لَهُم»، حمار كه از جنس قوم نيست، قوم هم از جنس حمار نيست. من نمونة ديگر آن را هم در قرآن مي‌آورم. «فَسَجَدَ الْمَلائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ. إِلاّ إِبْليسَ...»
؛ فرشتگان سجده كردند به جز ابليس. اين استثنا، منقطع است، چون به نص قرآن ابليس، جن بود، «إنَّهُ كانَ مِنَ الجِن»، از ملائكه نبود، اصلاً از جنس فرشته نبود. از جنس جنيان بود. پس اين استثناي منقطع است. اينجا «...إِلاّ مَنْ شَهِدَ بِالْحَقّ‏ِ...» اگر مراد از «وَ لا يَمْلِكُ الَّذينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الشَّفاعَةَ...»، بتان باشند، اين الا مي‌شود منقطع؛ چون بايد به اين صورت معنا كنيم: بتاني كه از غير خدا صدايشان مي‌زنيد، مالك شفاعت نيستند مگر آن خوباني كه شهادت به حق مي‌دهند. آنها هم كه بتان نيستند. آنهايي كه شهادت به حق مي‌دهند بتان نيستند، بتان هم كه آنها نيستند. پس مابعد اِلّا با ماقبل اِلّا از يك جنس نيست كه استثناي منقطع مي‌شود. اما اگر «الَّذينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ» را، همة آلهه بگيريم، حضرت عيسي(ع) را هم يك عده‌اي گفتند پسر خداست، او هم شد اله براي عده‌اي پس لفظ آلهه هم، مصداق خوب دارد و هم بد. اينجا استثنا مي‌شود استثناي متصل. معنايش اين مي‌شود: آنهايي كه از غير خدا به جاي خدا مي‌خوانيد مالك شفاعت نيستند مگر آن كسي كه به حق شهادت مي‌دهد يعني مثل حضرت عيسي و مثل عزير و... . اينها استثنا مي‌شوند. استثنا، استثناي متصل مي‌شود. كه البته در سوره انبياء مي‌فرمايد كه: «إِنَّ الَّذينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْني‏ أُولئِكَ عَنْها مُبْعَدُونَ»
، قبل از آن مي‌فرمايد: «إِنَّكُمْ وَ ما تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ...»
؛ شما با آن معبودهايي از غير خدا كه پرستششان مي‌كنيد، هيزم جهنميد، آتشگيره جهنميد. «...أَنْتُمْ لَها وارِدُونَ»
؛ كه شما به آن وارد مي‌شويد. «لَوْ كانَ هؤُلاءِ آلِهَةً ما وَرَدُوها...»
؛ اگر آنها اله بودند به جهنم نمي‌رفتند. يكي از مشركين كه خيلي زبان دراز بود گفت: من امروز مي‌روم با پيغمبر اسلام يك بحثي مي‌كنم كه هيچ جوابي نداشته باشد. مشركين هم آمدند ببينند چگونه بحث مي‌كند؛گفت: شنيدم ادعا كردي آياتي بر تو نازل شده و اين آيات را خواند. حضرت هم گفتند: بله اين آياتي است كه بر من نازل شده است. گفت: من الان يك سؤالي از تو مي‌كنم كه رسوا شوي. حضرت گفتند: سؤالت چيست؟ گفت: مگر نمي‌گويي كه حضرت مسيح معبود و اله است، پس طبق اين آيه عيسي هم بايد به جهنم برود. در حاليكه در آيات قرآن آمده كه عيسي ولي و پيغمبر خداست و از صلحاست. حضرت فوراً اين آيه را خواندند كه  «إِنَّ الَّذينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْني‏ أُولئِكَ عَنْها مُبْعَدُونَ»؛ آنهايي كه از ما نيكي بر ايشان گذشت (يعني حضرت عيسي و امثال او) از آتش دورند. «لا يَسْمَعُونَ حَسيسَها وَ هُمْ في مَا اشْتَهَتْ أَنْفُسُهُمْ خالِدُون»
؛ حتي سر و صداي جهنم را هم نمي‌شنوند و در آنچه كه آرزوي آنهاست جاودانه‌اند. او رسوا شد و برگشت. بنابراين اينكه مي‌گويد: «الَّذينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ» هم شامل مشركين مي‌شود، هم شامل كساني كه اشخاص و افراد و پيغمبران را اله حساب كردند. بُعدي ندارد. در اين آيه قرآن آمده است كه: «وَ يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّهِ ما لا يَضُرُّهُمْ وَ لا يَنْفَعُهُمْ وَ يَقُولُونَ هؤُلاءِ شُفَعاؤُنا عِنْدَ اللّهِ...»
، غير خدا را مي‌خواندند (كه من عرض كردم «لا يَضُرُّهُمْ وَ لا يَنْفَعُهُمْ» نه به معناي اين است كه بت‌پرستي ضرر ندارد. معناي آيه اين است كه بت نمي‌تواند به كسي ضرر بزند يا به كسي نفع برساند؛ يعني مؤثر نيست.) «وَ يَقُولُونَ هؤُلاءِ شُفَعاؤُنا عِنْدَ اللّهِ»؛ و مي‌گويند اينها شفيع ما نزد خدا هستند. در اين آيه هم، خداوند اصل مفهوم شفاعت را انكار نكرده، مصداقش را انكار كرده، فرموده: اين بتان مصداق شفاعت كننده نيستند. مي‌فرمايد: «...قُلْ أَ تُنَبِّئُونَ اللّهَ بِما لا يَعْلَمُ فِي السَّماواتِ وَ لا فِي اْلأَرْضِ...»
؛ شما داريد به خدا چيزي را خبر مي‌دهيد كه خدا خبر ندارد! اگر شفاعتي براي بتان ثابت شده، كجاست كه خدا نمي‌داند و شما مي‌دانيد؟ سندش كجاست؟ آياتي كه گذشت وجود شفيع، واسطه و وجود اسباب را اثبات مي‌كنند. در بحث اسباب، همان آيه سوره انفال را خوانديم كه «وَ أَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَ مِنْ رِباطِ الْخَيْل...»
 كه گفتم اين آيه، آية مانور است. دشمنان را با تهيه ابزار و لوازم جنگي بترسانيد. اين تمسك به اسباب است.آيه نماز خوف را خوانديم. تمسك به شمشير و سلاح است براي دفاع در مقابل دشمن، هيچ اشكالي هم ندارد. «أُولئِكَ الَّذينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلي‏ رَبِّهِمُ الْوَسيلَةَ...» آيه 57 اسراء در مورد واسطه و توسل است. «يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللّهَ وَ ابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسيلَةَ...» در سوره مائده آيه 35 بحث توسل است. شفا دادن عسل، بحث شفا گرفتن از غير خداست، به اذن خدا. شفاعت فرشتگان و عباد صالح كه در قرآن آمده است. «...وَ لا يَشْفَعُونَ إِلاّ لِمَنِ ارْتَضي‏ وَ هُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ»
؛كه اينها شفاعت نمي‌كنند مگر براي كساني كه خدا از آنها راضي است. ظاهراً اين آيه در مورد حضرت عيسي(ع) است. بنابراين اين آيات، مفسر آن آيات هستند؛ همان آياتي كه مي‌گويند شفاعت و شفا براي خداست، مؤثري جز خدا نيست، «...ما شاءَ اللّهُ لا قُوَّةَ إِلاّ بِاللّه...»
. اين آيات آنها را توضيح مي‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهند كه وقتي مي‌گوييم «...ما شاءَ اللّهُ لا قُوَّةَ إِلاّ بِاللّه...» به اذن خدا اشياء ديگر هم تأثير دارند، شفا مي‌دهند و شفاعت مي‌كنند ولي هيچ چيزي بالاستقلال خودش مؤثر نيست. مؤثر ذاتي نيست. همه اينجا توجيه مي‌شوند. 
و اما يك سؤال چرا فرموده: «إِيّاكَ نَعْبُدُ وَ إِيّاكَ نَسْتَعينُ»، نفرمود (إِيّاكَ نَسْتَعينُ و إِيّاكَ نَعْبُدُ)؟ يكي از دلايلش اين است: گفتيم عبادت يعني اطاعت. اگر كسي وظيفه‌اش اين باشد كه روزه نگيرد ولي روزه بگيرد، اين گناه كرده چون اطاعت نكرده. با اينكه صورت عمل، صورت عبادي است اما چون اطاعت نكرده نه تنها ثواب عبادت ندارد بلكه گناه هم كرده است. اگر به كسي گفتند روزه نگير و روزه را ترك كرد يا به خاطر تقيه اين عمل را اينطوري انجام بده و انجام داد (بر خلاف ظاهر عبادي انجام داد)، او عبادت كرده ولو اينكه عمل عبادي را به ظاهر ترك كرده است. چرا عبادت كرده؟ چون اطاعت كرده است. پس به اين نتيجه رسيديم كه اصلاً عبادت يعني اطاعت. همانطور كه قرآن نهيب زده به بني‌آدم كه «أَ لَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يا بَني آدَمَ أَنْ لا تَعْبُدُوا الشَّيْطانَ...»
؛ اي فرزندان آدم مگر با شما عهد نكرده بودم كه شيطان را مپرستيد، چون شيطان را اطاعت كردند. اگر كسي اينطوري بود و مي‌گفت: «إِيّاكَ نَعْبُدُ»و از غير خدا هم اطاعت مي‌‌‌كرد، ديگر إِيّاكَ نَسْتَعينُ او معنا ندارد. وقتي ما از غير خدا اطاعت كرديم، ادعاي إِيّاكَ نَسْتَعينُ، ادعايي است دروغين. يك روايتي است كه خداوند به حضرت موسي(ع) (يك مضمون اينطوري دارد) مي‌فرمايد: تو را بسيار دوست دارم، به خاطر اينكه وقتي در نماز مي‌گويي خدايا تنها تو را مي‌پرستم و تنها از تو كمك مي‌خواهم، راست مي‌گويي
. روايت هم داريم، بعضي‌ها وقتي نماز مي‌خوانند خدا خطاب مي كند: «يا كاذِبُ اَتَخْدَعُنی»
؛ اي دروغگو مرا گول مي زني؟ به زبانش مي‌گويد: «إِيّاكَ نَعْبُدُ»در عمل صد تا معبود دارد. 

خداوند يك قوانيني دارد به ما فرموده كه من براي تمام زندگي شما قانون دارم. حتي براي قوانين راهنمايي و رانندگي، اسلام حكم دارد. البته ما روايت نداريم كه مثلاً خط‌كشي عابر پياده چطور باشد، نيازي هم نيست. شارع مقدس به ما يك معيار كلي داده است كه بحث آن در گذشته بيان شد. مجتهدين مي‌گويند: شارع مقدس گفته: حفظ نظام نوعي، واجب است. كه يكي از معيارها و مصداقهاي حفظ نظام نوعي، رعايت همين قوانين است كه باعث حفظ جان مردم مي‌شود. اگر رعايت نشود، مردم كشته مي‌شوند، تلفات مي‌دهند پس رعايت نكردنش حرام است. اسلام مي‌گويد: من براي شما درتمام زمينه‌‌هاي زندگي، قبل از تولد تا بعد از مرگتان قانون گذاشتم. حقّي كه به فرد ديگري مراجعه كنيد نداريد. چون من مالك هستم، هم مالك دنيا هم مالك آخرت، حق تصرف هم حق من است، ‌قانون هم را من بايد براي مصنوع خودم بنويسم. كس ديگر حق ندارد براي موجودي كه من آفريدم، قانون بنويسد. آفات قانون غير خدا را هم گفتيم. بنده به عنوان يك انسان متدين موحد وظيفه‌ام اين است كه به دنبال قانون خدا باشم، حتي اگر به ضررم باشد. اگر اينطور شدم و حدود الهي را اجرا كردم آن وقت، وقتي مي‌گويم «إِيّاكَ نَعْبُدُ»دروغگو نيستم، راستگو هستم، يا شعار نمي‌دهم؛ خدا كريم است، مي‌فرمايد: حالا نمي‌خواهد صد در صد هم مطيع باشي. حداقل اهتمام داشته باش. آنجايي كه مي‌داني دستور من است انجام بده. آنجايي كه مي‌داني حكم را، زير پا نگذار. من همين را هم قبول دارم. آن وقت اگر بگويي «إِيّاكَ نَعْبُدُ» من مي‌پذيرم و نمازت را قبول مي‌كنم. همه كه علي‌بن‌ابي‌طالب(ع) نيستند كه همة وجودش فرياد بزند: «إِيّاكَ نَعْبُدُ» و خدا هم بگويد: علي راست مي‌گويد. همه كه اينطور نيستند ولي اگر قرار باشد كه همة نصيب را انسان به شيطان بدهد خيلي بد است. مرحوم شوشتري رضوان الله تعالي عليه يك روز در مسجد بالاي منبر گفته بود: ايها الناس من شما را دعوت مي‌كنم به اينكه به خدا شرك بورزيد. بعضي از حضار گفته بودند: حاج آقا اينها چه حرفي است؟ شما بايد دعوت كننده به توحيد باشيد نه به شرك. اين چه حرفي است كه مي‌زنيد؟ لاجرم شوخي مي‌كنيد. گفتند: نه من جدي مي‌گويم. چون اگر به خدا شرك بورزيد حداقل خدا را شريك غير خدا كرديد. يك كار براي خدا مي‌كنيد، يك كار براي نفس، يك كار براي شيطان. اما اينطوري كه ما پيش مي‌رويم، همه را به غير خدا داديم. حداقل خدا را هم شريك كنيم. مشرك از بعضي از افراد بهتر است. مشرك حداقل مي‌گويد: «...هذا لِلّهِ بِزَعْمِهِمْ وَ هذا لِشُرَكائِنا...»
، يك گوسفند مي‌كشت، مي‌گفت: اين براي خدا، يك گوسفند مي‌كشت، مي‌گفت: اين براي بتان، قرآن نقل مي‌كند. اين آقا كه همة كارش براي غير خداست. باز هم آن مشرك بهتر است، يك سهمي به خدا داده است. در رابطه با عقايد بت‌پرستان من آياتي را عرض كنم، در اواخر سوره انعام آيه 135 تا آيه 140 خطاب به بت‌پرستان است، باز از آيه 142 شروع مي شود و اين آيات ادامه دارد تا آيه 151 كه خطاب به بت‌پرستان هست، عقايدشان را بيان مي كند و اين عقايد را تخطئه مي‌كند. در سوره مائده هم آياتي هست كه بعضي از عقايد آنها را تخطئه مي‌كند. اگر كسي حدود الهي يعني قوانين خدا را اجرا نكند معناي اين كار اين است كه از خدا اطاعت نكرده است. اگر كسي حدود الهي را در جامعه اجرا نكرد، اين آدم مطيع خدا نيست و چون مطيع خدا نيست، عابد خدا هم نيست و خدا را نپرستيده است، بنابراين اگر گفت: «إِيّاكَ نَعْبُدُ»، دروغ مي‌گويد. حالا آنهايي كه در جامعة ما قوانين الهي را معطل گذاشتند، بروند حساب كار خودشان را بكنند. بروند حسابشان را با خدا اصلاح كنند. تو كه اجراي حكم الهي را تمسخر مي‌بيني، تو چطور مي‌گويي: «إِيّاكَ نَعْبُدُ». تو كه از غير من براي اداره امور زندگيت كمك خواستي. بنده به آقايي گفتم: آقا اين حكم خداست چرا بر خلاف اين اجرا مي‌كنيد؟ يكي از دست اندركاران گفت: آقا ما اگر بخواهيم اين را اجرا كنيم هرج و مرج مي‌شود. گفتم: يعني اگر شما بخواهيد حكم خدا را اجرا كنيد هرج و مرج مي‌شود! پس ظاهراً يك كسي بهتر از خدا مي‌دانسته كه بيايد براي حكم خدا تبصره بزند، وصله بچسباند به حكم خدا و بگويد: خدا اين را نفهميده و اين نكته را نخوانده بود، ما خوانديم. خدا نمي‌دانست كه اگر اين حكم را بدهد و اين حكم اجرا شود در جامعه هرج و مرج مي‌شود، ما آمديم اين حكمش را درست كرديم. با اين عقايد من مي‌گويم: «إِيّاكَ نَعْبُدُ»؟!! «إِيّاكَ نَسْتَعينُ» موقعي درست است كه «إِيّاكَ نَعْبُدُ» درست باشد. اگر انسان خدا را آنطوري كه حق عبادت است، عبادت كرد؛ يعني گفت: خدايا من جز دستور تو از دستور هيچكس پيروي نمي‌كنم، مولايي جز تو ندارم، قانون زندگي من، قانون توست، اگر اين را انسان گفت، اصلاً وجودش استعانت است. اگر حتي به زبان هم نياورد هر جا پايش فرو افتاد نه تنها خدا كمكش مي‌كند، فرشتگان و انبياء و صلحا هم برايش دعا مي‌كنند. 

دلا معاش چنان كن كه گر بلغزد پاي    فرشته‌ات به دو دست دعا نگه دارد

«هُوَ الَّذي يُصَلّي عَلَيْكُمْ وَ مَلائِكَتُهُ»
در همان سوره‌اي كه خداوند مي‌فرمايد: به پيغمبر درود بفرستيد «إِنَّ اللّهَ وَ مَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَي النَّبِيّ‏ِ يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَ سَلِّمُوا تَسْليمًا»
 در همان سوره مي‌فرمايد: فرشتگان و خدا بر شما مؤمنين هم، درود مي فرستند. كدام مؤمن؟ كسي كه بگويد: خدايا! قانون من، قانون توست. من غير قانون تو را به رسميت نمي‌شناسم، اين مي‌شود «إِيّاكَ نَعْبُدُ». 
قوانين الهي براي سعادت دنيا و آخرت ماست. شما بگرديد، يك جاي خالي پيدا كنيد، بگوييد: در اينجا اسلام قانون ندارد. آن آقاي تعميركار نگاه به پيچ مي‌كند، به شاگردش مي‌گويد: آچار 17 را بياور. اصلاً نگاه به پيچ مي‌كند، مي‌فهمد كه چه آچاري به آن مي‌خورد. بنده كه هيچ چيز بلد نيستم بايد يكي يكي آچارها را روي آن امتحان كنم بعد هم آخر سر مي‌گويم: اين آچار ندارد. تو مكانيك نيستي. در اسلام گفته‌اند: بيع فضولي؛ برويد نگاه كنيد. اين اجماع فقها است، اصلاً لا خلاف فيه. بيع فضولي ابتداءاً باطل نيست. بيع فضولي اين است كه آقايي مال كسي را بدون اجازه‌اش بفروشد، به اين مي‌گويند: بيع فضولي. اصلاً باطل هم نيست. آمدند گفتند: آقا شما مسافرت تشريف داشتيد، همسايه‌تان ماشينتان را به آقاي فلاني فروخته است، آيا شما اجازه مي‌دهيد؟ اگر گفت: بله، بيعش هم صحيح است. بعد مراجعه مي‌كند به بايع فضولي، پول را از او مي‌گيرد و هيچ اشكالي هم ندارد. اگر گفت: نه اجازه نمي‌دهم آن وقت بيع باطل است. مال برمي‌گردد به مالك، مشتري مراجعه مي‌كند به بايع فضولي، مي‌گويد: پولي را كه از من گرفتي به من پس بده. اين قانون اسلام است، هيچكس هم در اين اختلافي ندارد. اما امروز چكار مي‌كنند؟ اسم اينكار را كه كلاهبرداري گذاشتند، آقاي بايع فضولي را زندان مي‌كنند، مال هم پيش مشتري مي‌ماند، پول هم پيش بايع مي‌ماند، بعد هم ما ادعا مي‌كنيم مي‌گوييم: ما داريم احكام شريعت را اجرا مي‌كنيم. هر بلايي هم كه بر سر مردم آمد، مردم بگويند: اين هم حكومت اسلامي. بعد هم بنده وضو بگيرم و نماز بخوانم و بگويم: «إِيّاكَ نَعْبُدُ و إِيّاكَ نَسْتَعين» بعد از نماز هم بگوييم: تقبل الله! به همين سادگي؟ بياييم آبروي اسلام را خودمان با دست خودمان نريزيم. كاري نكنيم كه اگر مثل بنده‌اي خواستم از نظام اسلامي دفاع كنم، مجبور نشوم بگويم: بله اين و آن را هم من قبول دارم. مجبور نشوم اينجوري دفاع كنم. محكم بايستم، بگويم: اين حكم اسلام و خداست. ما كه نمي‌خواهيم آبروي نظام اسلامي ريخته شود. صورت جامعه ما طوري شود كه اگر مسلماني از يك كشور عربي بخواهد به شهري مثل تهران بيايد، حيا كنيم و سرمان را از خجالت پايين بياندازيم. «إِيّاكَ نَعْبُدُ» يعني اينكه خدايا ما فقط حدود تو را اجرا مي‌كنيم. ما كس ديگري را قبول نداريم. و اين لازمه‌اش اين است كه من معتقد باشم به اينكه اسلام مي‌تواند جامعه بشري را اداره كند. نه تنها مي‌تواند بلكه به بهترين نحو مي‌تواند. كه خيلي‌ها اين اعتقاد را ندارند. كسي كه اين اعتقاد را نداشته باشد چطور مي‌خواهد مجري احكام خدا باشد؟!

 چون در قوانين الهي حق هر كس دقيق به صاحب حق رسيده است، مصداق عدالت است. هر چه قانون غير از قانون خداست، ظلم است. قرآن غير حد خدا را ظلم مي‌داند. دليلش هم اين است: هيچكس بهتر از خدا نمي‌داند كه حق هر كسي چقدر است؟ حق زن چقدر است؟ حق مرد چقدر است؟ حق پسر چقدر است؟ حق دختر چقدر است؟ هر كس بخواهد غير از خدا حكم كند قطعاً كم و زيادش مي‌كند، اين مي‌شود ظلم. قرآن مي‌فرمايد: «...وَ مَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَه...»
؛ هر كس از حدود خدا خارج شود به خودش ظلم كرده است، اين بحث اولش. «...وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الظّالِمُون»
؛ هر كس به حكم خدا حكم نكند، ستمگر است. آياتي در قرآن است كه خداوند صريحاً كساني كه از حكم او خارج مي‌شوند را ستمگر ناميده است. معناي  «إِيّاكَ نَعْبُدُ» را هم كه گفتيم، در هيچ چيزي قانون غير تو را اجرا نمي‌كنيم؛ به عبارت ديگر  «إِيّاكَ نَعْبُدُ» يعني فقط تو را عبادت مي‌كنيم. عبادت هم مساوي با اطاعت است. پس فقط تو را عبادت مي‌كنيم يعني فقط از تو اطاعت مي‌كنيم. «لا ِالهَ ِالَّا الله»؛ يعني «لا مَعبودَ اِلَّا الله». معبود كيست؟ معبود همان مطاع است. وقتي من مي‌گويم: «لا ِالهَ ِالَّا الله» يعني خدايا شهادت مي‌دهم كه از هيچكس جز تو نبايد اطاعت كرد. تو را اطاعت مي‌كنيم كه بشود عبادت تو. اين معني «إِيّاكَ نَعْبُدُ» است؛ يعني در همة امور زندگي، قوانين عامة زندگي، قوانين توست. اگر ما واقعاً در نماز با اين ديد و با اين معرفت لا اله الا الله بگوييم، بايد اين نماز قبول باشد. پس اين دو عبارت كه در قرآن هم آمده، در سوره محمد(ص) كلمه طيبه «لا ِالهَ ِالَّا الله» آمده «فَاعْلَمْ أَنَّهُ لا إِلهَ إِلاَّ اللّهُ وَ اسْتَغْفِرْ لِذَنْبِك...»
، در سوره مباركه يوسف «...إِنِ الْحُكْمُ إِلاّ لِلّه...»
 آمده هر دو تا هم يك مفهوم را مي‌رساند. «...إِنِ الْحُكْمُ إِلاّ لِلّه...»؛ يعني قانوني جز قانون خدا نيست. «لا ِالهَ ِالَّا الله»؛ يعني معبودي جز خدا نيست. معبود يعني كسي كه از او اطاعت كنيم. به اين مي‌گوييم: توحيد در اطاعت. پس شرك در اطاعت اين است كه ما مطاعي غير از خدا را هم قرار دهيم. اگر غير از خدا را هم اطاعت كرديم، ما براي خدا شريك گذاشتيم. خدا شريك ندارد. در تمام امور بايد از او اطاعت كرد. اگر غير خدا را هم شريك خدا كرديم، خواه هواي نفس باشد، خواه شيطان باشد، خواه طاغوت باشد، شرك در اطاعت است. 

و صلي الله علي سيدنا و نبينا محمد و آله الطاهرين
خلاصه مطالب:
توسل به اولیاء و استمداد از آنها شرک نیست
قرآن :

- «أُولئِكَ الَّذينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلي‏ رَبِّهِمُ الْوَسيلَة...» (57 اسراء)
- «...وَ ابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسيلَة...» (مائده 35)
فرق توسل با شرک:
توسل: استمداد از وجود محبوب الهی با علم به اینکه هر چه دارد از خداست

شرک: استمداد از یک وجود مستقل از خدا و اعتقاد به آن

استعانت از غیر خدا با اعتقاد به توحید و وسیله بودن اسباب شرک نیست
- کمک خواستن یعقوب از پیراهن

 «فَلَمّا أَنْ جاءَ الْبَشيرُ أَلْقاهُ عَلي‏ وَجْهِهِ...» (96یوسف)

شفاء در عسل : 


«...فيهِ شِفاءٌ لِلنّاس...» (69نحل)

جای دیگر:



«وَ إِذا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفينِ»(80شعراء)

شفاعت تماماً مال خداست:

    «قُلْ لِلّهِ الشَّفاعَةُ جَميعًا...» (44زمر)

جای دیگر :
«...مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ...» (256بقره)

آیات بسیار دیگر : شفاعت شافعین باذن خداست.
نتیجه : اعتقاد به این امور منافی توحید نیست
1- شفاعت به اذن خدا وجود دارد 2- شفاءغیرخدا به اذن خدا وجود دارد 3- تأثیر اسباب به اذن خدا نیز جریان دارد.
شفاعت خواستن و شفا خواستن و اثر طلبیدن از غیر خدا به صورت مستقل شرک است. 
اما به اذن الهی و با اعتقاد به این که هر چه اثر هست از اوست هیچ شرکی ندارد
لا مُؤثِّرَ فی الوُجُودِ ِالّا الله

روش قرآن در جواب بت پرستان:
ادعای بت پرستان:

1- بتها شفیعند2 - بتها وسیله و واسطه خدایند

قرآن اصل دعوی(اینکه خدا واسطه داردو شفیعانی به اذن او هستند) را رد نکرده بلکه واسطه شفیع بودن بتان را رد نموده است.

- «وَلَايَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إِلَّامَن شَهِدَبِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ» (86زخرف)
- «وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللّهِ مَا لاَ يَضُرُّهُمْ وَلاَ يَنفَعُهُمْ ... قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللّهَ بِمَا لاَ يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلاَ فِي الأَرْضِ» (18یونس)

آیات دیگر که وجود شفیع و واسطه و اسباب را اثبات میکنند(که گذشت)
-«أُولئِكَ الَّذينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلي‏ رَبِّهِمُ الْوَسيلَة...» (57اسراء)
- «...وَ ابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسيلَة...» (35مائده)
-شفادادن عسل- شفادادن پیراهن          -شفاعت فرشتگان و عباد صالح

-«َلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى وَهُم مِّنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ»(28 انبیاء)
آیات صفحه قبل مفسر و توضیح دهنده آیاتی هستند که میگویند:
-شفا در دست خداست   - همه شفاعت مال خداست    - قوت و قدرتی جز قدرت او نیست

سؤال :
چرا نعبد قبل از نستعین آمد؟ جواب : چون اگر کسی خدا را به معنای واقعی اطاعت کرد استعانت او راستین است و الا دروغین. مثلاً کسی که حدود الهی را اجرا نکند: 
1- از غیر خدا اطاعت کرده 2- عبادت غیر خدا 3- کمک خواستن از غیر خدا

حدود الهی: - قوانین الهی برای سعادت دنیا و آخرت

- هیچ موضوعی در زندگی مادی و معنوی بشرنیست که اسلام حکمی برای آن نداشته باشد

-چون در قوانین الهی حق هرکس دقیق به صاحب حق رسیده مصداق عدالت است.
هرچه قانون غیر از قانون خداست ظلم است .
- «وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ»(آیه اول طلاق)
 - «مَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ»(45مائده)

معنای ایاک نعبد ← در هیچ چیزی قانون غیر تو را اجرا نمی‌کنیم
به عبارت دیگر :

ایاک نعبد ← فقط تو را عبادت می کنیم ← عبادت= اطاعت ← فقط از تو اطاعت میکنیم (در همه امور زندگی= قوانین عام زندگی). لا اله الا الله ← معبودی جز خدا وجود ندارد←  معبود=مطاع← یعنی در هیچ امری از غیر خدا نباید اطاعت کرد(فقط قوانین الهی)← لا اله الا الله=ان الحکم الا لله← توحید اطاعت
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